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A B S T R A C T   

Historical texts from before the Constitutional Revolution, by their very nature, 

possess a special political language. This special language, which originates from 

political power, may have a more or less prominent presence in certain books and 

periods depending on temporal and spatial exigencies.  Bal'ami's history, written 

by Abu Ali Bal'ami in the fourth century [AH], is endowed with this particular 

language. In this research, the influence of power, both political and spiritual, in 

Bal'ami's history has been examined and analyzed. The text manifests in various 

forms when faced with power and in observing its requirements and demands. 

On the one hand, Bal'ami is a pioneer of historiography in the Persian language, 

and on the other, he has translated and compiled a "diachronic" history. For this 

reason, he is less bound by the linguistic formalities and etiquette that are later 

found in texts such as - Beihaghi's history and Jahangosha-ye Juwayni's history. 

The research method is descriptive-analytical. In analyzing the language of 

power, terms from semantics and pragmatics were utilized. Through methods 

such as mentioning titles and attributes, the collocation of words of power, word 

selection, the use of literary devices like allegory, antithesis, and hyperbole, a 

laudatory tone, and turn-taking in speech, Bal'ami was able to reflect these 

demands arising from power in his own language. He accomplishes this with an 

artistic language and the application of certain syntactic structures. Most of these 

cases had a general aspect in the common usage of the language, and later 

historians -despite employing new methods- followed him in their expression of 

the language of power. 
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 چکیده

زبان که از زبان سیاسی دارند. اين ويژهکه دارند، ويژهمتون تاريخی پیش از انقلاب مشروطه بنا به ماهیتی 
ها و بنا بر مقضیات زمانی و مکانی، ها و دورهقدرت سیاسی سرچشمه گرفته، ممکن است در برخی کتاب

شته ابوعلی بلعمی در قرن چهارم از اين زبان رنگحضوری پررنگ و يا کم شد. تاريخ بلعمی نو شته با تر دا
در اين پژوهش تأثیر قدرت، اعم از ستتیاستتی و معنوی در تاريخ بلعمی بررستتی و  خاص برخوردار استتت.

آيد. تحلیل شده است. متن در مواجهه با قدرت و رعايت الزامات و اقتضائات آن به اشکال گوناگونی درمی
ترجمه و « درزمانی»نويستتی در زبان فارستتی استتت و از ديگر ستتو، تاريخی بلعمی از ستتويی آزازگر تاريخ

که بعدها در متونی چون تاريخ بیهقی رو کمتر به تشريفات زبانی و آداب آن  چنانألیف کرده است. از اينت
شا وجود دارد صیفی ،و تاريخ جهانگ ست. روش انجام پژوهش، تو ست. در تحلیل زبان  -پايبند ا تحلیلی ا
صطلاحات معنی سی بهره بردهقدرت از ا شنا سی و کاربرد هايی چون ذکر القاب و شد. بلعمی با روش شنا

ضاد، ازراق و...،  شگردهای ادبی مانند تمثیل، ت شینی واژگان قدرت، گزينش واژگان، کاربرد  صفات، همن
شی، نوبت ستاي ضائات پديد آمده از قدرت را در زبان لحن  ست اين اقت سته ا سخن گفتن و... توان گیری در 

دهد. ازلب های نحوی اين کار را انجام میستتتاختار خود بازتاب دهد. او با زبانی هنری و کاربرد برخی از

 -های جديد کارگیری روشبا وجود به –اين موارد در عرف زبان جنبۀ عمومی داشتتته، مورخان بعدی نیز 
 در بیان زبان قدرت پیرو وی هستند. 
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 مه مقدّ -1
ای است از کتاب تاريخ تاريخ بلعمی اثر ابوعلی بلعمی، ترجمه

هايی مانند افزودن که بلعمی، دخل و تصرفجايیطبری. امّا از آن
-هايی از آن، نقد بسیاری از روايتبرخی از مطالب، حذف بخش

های طبری و... انجام داده، اين اثر تألیف و مستقل به شمار 
آيد. تاريخ بلعمی جنبه عمومی دارد و از خلقت آسمان تا پايان می

ته است. تاريخ حکومت ساسانیان و ظهور اسلام را در بر گرف
رو لین کتاب مفصلِ بازماندۀ زبان فارسی است و از ايناوّ»بلعمی، 

هايی از گويند... بخشگاهی به نثر دورۀ سامانی، نثر بلعمی می
گونه تاريخ بلعمی مربوط به تاريخ اساطیری ايران است و طرح اين

مطالب اساطیری بسیار کهن با آن زبان کهن از مختصات سبکی 
هايی از اين کتاب است... . اين کتاب نثری روان و شبارز بخ

نمايد که در زمان دتقی بهار، چنان میفصیح دارد و به قول محمّ
خود طوری ساده بوده است که پیرزنان ايرانی هم قادر به استفاده 

(. در اين کتاب، سجع 26ب: 1383)شمیسا، « اند.از قرائت آن بوده
رد و اگر سجعی ديده شود، در فاتحۀ و موازنه و مترادفات وجود ندا

زايت نادر است )بهار، کتاب و جاهايی مانند آن خواهد بود و آن به
1384 :10.) 

 بیان مسئله -1-1
ست. ردپّای محاوره و  شده ا شته  ساده نو تاريخ بلعمی به زبانی 

فت یت وگو را میگ ماه یل  به دل تاب  يد. اين ک توان در آن د
زبان، ويژه»ی برخوردار استتتت. زبان ستتتیاستتتتاريخی از ويژه

های متون را مهیا اصتتطلاحی استتت که امکان شتتناخت ستتب 
سهمی صر  ساختار نحوی و بافت متن، عنا ای گانهسازد و واژه، 

« ای دارندکنندهزبان، نقش تعیینهستتتتند که در شتتتناخت ويژه
زبان (. البتّه ويژه36: 1395)خلیلی و درويش علی پورآستتتتانه، 

تاريخ بلعمی قابل قیاس با تاريخ بیهقی و تاريخ ستتتیاستتتی در 
ها نیستتت؛ چه در آثار يادشتتده، حضتتور جهانگشتتا و همانند آن

زبان ستتیاستتی محستتوس و مشتتهود استتت. رعايت پررنگ ويژه
دست بسیاری از الزامات و ملاحظات زبانی بعدها در آثاری از اين

زگران شتتود و تاريخ بلعمی در اين مورد نیز جزآ آزامشتتاهده می
 نثر فارسی است.
های حکومتی در پیش هايی که حکومت و نظامستتیاستتت

سلط بر زمان، بر زبان و کارکردهای آن می گیرند و ايدئولوژی م
کند، گذارد. ساختاری که نظام حاکم به زبان تحمیل میتأثیر می

سازد. نويسنده عموماً ناگزير به اشکال مختلف خود را نمايان می
شرايطی ست در  صول گفتمان ا های رايج جامعه خاص که مح

ويژه نوشتار اعمال کند که عموماً در زبان به« ملاحظاتی»است، 
نظامِ حاضتتر را تأيید و تقويت کند. در اين فضتتای ملاحظاتی، 

صلی» شهزبانی که نقش ا های مکتوم و انتقال آن اش، بیان اندي
به ديگری استتتت، ممکن استتتت برای پنهان کردن يا دگرگون 

 (. 34: 1376)نجفی، « جلوه دادن انديشه... به کار رود
بر زبان مورّخ،  -چه از نوع سخت و چه از نوع نرم  -قدرت 

نگار ادبی در شتتترايط خاصِ گذارد. تاريختأثیری شتتتگرف می
سی سد؛ در جبر زمان و زمانه خود تنفّس اجتماعی می -سیا نوي
ست و ايدئولوژی های مسلّط روزگارش اکند؛ متاثّر از گفتمانمی

و « زبان نويسنده»ای تنگاتنگ میان رو رابطهخاصی دارد. ازاين
وجود دارد. زبان نويستتتنده در مواجهه با قدرت، رنگی « قدرت»

عادیّ میديگر می بان  فاوت از ز ماهیّتی مت بانی گیرد و  بد؛ ز يا
ست، هرچند خود به بیبی شاری کند. اين طرف نی طرفی آن پاف

های مختلف در خدمت نظام حکومتی ولاً به شکلزبانِ ويژه معم
 آيد و در پی تأيید و تقويت آن است. درمی

ازلب  -بستتیاری از مورخّان ايرانی يا در خدمت دربار بودند 
رزم يا با دربارها پیوند نزديکی داشتتتند و به -در منصتتبی مهم 

نوشتتتند؛ يعنی تاريخی که قرار تفاوت ستتب ، تاريخ بلازی می
کننده باشتتد، نه اينکه صتترفاً وقايع را بازگو کند. برای اعبود اقن

بخش باشتتتد؛ يعنی آنکه روايتی ما را متقاعد کند، بايد اطمینان
ويژه دربارۀ تاريخ معاصتتر بايد درستتت به نظر رستتد. اين نکته به

ها زنده و حاضتتر مهم استتت؛ زيرا رويدادهای آن هنوز در حافظه
ست و به روايت شده وار های پرهیبا شتۀ دورتر بدل ن دربارۀ گذ

 (.354: 1397است )اسکات میثمی، 
له ّت ستتتلستتت بان وقتی در موقعی گاه ز تب قدرت و جاي مرا

گیرد، متفاوت و در بستتیاری از موارد متملّق و اجتماعی قرار می
يابد و گاهی شتتود. گاهی اطناب در آن راه میکارانه میمحافظه

جايگاهی آن را طولانی يا ايجاز. حال اينکه چه کستتی و در چه 
موجز کند، اهمیّتی فراوان دارد. در چنین زبانی، نويسنده آگاهانه 
قۀ قدرتمند را در موقعیّت  تا طب نه، راهکارهايی دارد  گاها ناآ يا 

 -پژوهتتان و منتقتتدان متون ادبیبرتر نگتته دارد. برای تتتاريخ
سیر تدريجی و تاريخی جلوه های قدرت و نمود تاريخی، تحلیل 

نمايد. تحلیل زبان قدرت به درک ها در زبان، ضتتتروری مینآ
سنده می صر نوي سبات قدرت در ع انجامد و به خواننده بهتر منا

های های زبانی را بشتتناستتد و از لايهکند که ظرافتکم  می
های زبان پنهان متن باخبر شتتود. در اين مقاله به برخی از جنبه

ها و کنش و ه در نامهشتتود کقدرت در تاريخ بلعمی اشتتاره می
 شود.رفتار فرادستان و فرودستان نسبت به همديگر ديده می
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های پرستتش محوری پژوهش حاضتتر اين استتت که مؤلفه
ويسنده نقدرت سیاسی در زبان تاريخ بلعمی چگونه نمود يافته و 

ها را گزارش و بازنمايی اين مؤلفه ،چگونه و با چه شتتتگردهايی
 کرده است؟

 لی پژوهشوش تفصیر -2-1
 ابتدا تاريخ تحلیلی است. -روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی

عه طال قدرت م بان  با رويکرد ز ها  تا انت تدا  و  بلعمی از اب
ن برداری شتتتد. شتتتگردهای ادبی و نحوی در بازنمايی زبافیش

سته سپس به د ستخراج گرديد.  و  بندی و تحلیلقدرت از متن ا
سنده پرداخت ن قدرت یم. در تحلیل زباشیوه مواجهه راوی يا نوي

 ايم.شناسی و کاربردشناسی بهره بردهاز مفاهیم معنی

 شپیشینه پژوه -3-1
ت؛ اما از های فراوانی انجام شده اسدرباره تاريخ بلعمی، پژوهش

جا به به آن پرداخته نشتتده استتت. در اين« زبانِ قدرت»ديدگاه 
 شود:میهای محققان دربارۀ تاريخ بلعمی اشاره برخی از تلاش

به  «شتتناستتی نثرستتب »( در کتاب 1384دتقی بهار )محمّ -
تاريخ بلعمی اشتتتاره کربرخی ويژگی بانی  تاريخی و ز ده های 

ستان  سمتی از دا ست. وی با ذکر ق « ائنگريختن پرويز از مد»ا
های ايهبر آن استتت تا نثر ستتاده و روان کتاب را که عاری از آر

 فی کند. لفظی و معنوی است، برای مخاطب معر
سا ) - شمی سی نثرسب »( در کتاب 1383سیروس  به «  شنا

های اجمال به تاريخ بلعمی پرداخته استتت. وی بیشتتتر به گفته
لغات  استتتاد بهار استتتناد کرده و به موضتتوع تکرار فعل و برخی

به  هايی از تاريخ بلعمی را که مربوطقديمی اشتتتاره و قستتتمت
صا ست، از مخت ساطیری ايران ا سبکی بارز اين کتاريخ ا تاب ت 

 دانسته است. 
ی تطبیقی بررستتت»( در مقالۀ 1393نظر )نژاد و حقستتتهراب -

صول روايت در تاريخ بیهقی و تاريخ بلعمی شابه و مبه ابعاد « ا
ند. نتیجه ايپردازی دو اثر پرداختهمختلف فن روايت نکه تاريخ ا

قی یهمحور است و برعکس در تاريخ ببلعمی، بیشتر تاريخ کنش
شخصیت ست ها بیش از کنشبه  شده ا  وها و حوادث پرداخته 
 محور است.اثری شخصیت

بررستتتی » ۀ( در مقتتالتت1399منش )قلاونتتدی و ارجمنتتد -
های قرن آن با تاريخ ۀگری در تاريخ بیهقی و مقايستتشتتفاعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Allegory 

شیوه« چهارم و پنجم هجری شفاعتبه  گری که های گوناگون 
نگاری و... بود، اشاره کردند نامهدر قالب نصیحت، دعا و نیايش، 

گری در های شتتفاعتو به اين نتیجه رستتیدند که تنوع شتتیوه
تاريخ بیهقی، بستتتامد بیشتتتتری دارد. آماری که محققان درباره 

شکارا، دو بار اند، عبارتند از: پنج بار بهتاريخ بلعمی داده صورت آ
 صورت نامعلوم.در قالب دعا و نیايش و ي  بار به

ّا  تاريخ بام قدرت در  بان  بارۀ ز لعمی هنوز اثر مستتتتقلی در
ته نشتتتده و پژوهش جامنوشتتت به عمومی و های ان شتتتده، جن

 شناسانه داشته است.سب 

 چارچوب مفهومی -2
ست. در زبان زبان، پديده سیّال ا ست که اای اجتماعی، زنده و 

بان آيد. زفکر و انديشتتته و باورهای نويستتتنده به جلوه در می
أثیر های اجتماعی، ستتیاستتی، تاريخی و... تز پديدهنويستتنده ا

ستند، نمیمی شگر تاريخ ه ر قلمرو دتوانند پذيرد. آنانی که گزار
ايدئولوژی  زبان، آزادانه بینديشتتند و بنويستتند. تأثیر نظام قدرت،

سیحاکم، گفتمان سنده را در  سلط، ذهن و زبان نوي طره های م
و بیان  را بر آزادی فکردهد؛ هرچند نويستتتنده بنا خود قرار می

ستتی و شتتناکند. بلازت و علم زبانگذارد و بر آن تأکید میمی
سی میزيرمجموعه شنا سی و معنا شنا ند تواهای آن چون کاربرد

یل درستتتت متون ادبی  باشتتتد. تاريخی، راه -در تحل گشتتتا 
ناسی شنويسندگان اين مقاله با تکیه بر برخی اصطلاحات معنی

و  يی، روابط مفهومی واژگان، دلالتهای معنامانند مشتتخصتته
سکوت،  سی زبان چون لحن،  شنا صطلاحات کاربرد برخی از ا

عل بتوجه ف قدرت در ها، نو بان  عه ز طال به م اريخ تگیری و... 
صطلابلعمی پرداخته ضیح برخی از ا حات ادبی اند. در ادامه به تو

 شود: شناسی پرداخته میو زبان

 تمثیل -1-2
روايتی استتتت که در آن عناصتتتر و عوامل و  1تمثیل يا الگوری،

تنها به علت خود، بلکه برای اعمال و لغات و گاهی زمینۀ اثر نه
روند. به عبارت ديگر برخی از اهداف و معانی ثانوی به کار می

کنند. تمثیل عناصر و واژگان، عناصر و واژگان ديگر را ممثّل می
ست و می ستراتژی( ا شیوه )ا شگرد و  وان آن را در تدر حقیقت 

ای به کار گرفت. کار خواننده اين است که هر نوع يا شکل ادبی
مشتتبه محذوف يا ذکرنشتتده يا پراکنده در مطلب را بیابد و بین 
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به تمثیلی )استتتعارۀ تمثیلی( و مشتتبه، يعنی مطلبی که مشتتبه
سنده می شبیهی برقرار نوي ست در اذهان تقرير کند، ارتباط ت خوا
سا،  شمی سعدی از حکايت 274و  271لف: ا1383کند ) (. مثلاً 

شل چنین نتیجه می شیر درّنده باش ای شیر و روباه  گیرد: برو 
 (.271دزل/ مینداز خود را چو روباهِ شل )همان: 

 معناشناسی و كاربردشناسی -2-2
ضوع معنی و انتقال آن از  سی، مو شنا سی و کاربرد شنا در معنا

رای نخستتتین بار رستتد بطريق زبان مطرح استتت. به نظر می
شی « رودلف کارناپ»و پس از او، « چارلز موريس» به وجود دان

به نام کاربردشتتتناستتتی قائل شتتتده باشتتتند. به اعتقاد کارناپ، 
شناسی، مطالعۀ معنی با توجّه به گوينده و شنونده است و کاربرد
شتتناستتی، معنی مستتتقل از گوينده و شتتنونده به حستتاب معنی
شتتناستتان برای قائل شتتدن تمايز میان یآيد... . برخی از معنمی

ضوع مطالعۀ معنی ست و اين دو معنی، يعنی آنچه مو سی ا شنا
آيد، از دو آنچه موضتتوع مطالعه کاربردشتتناستتی به حستتاب می

کنند که به استتتتفاده می 2و معنی گوينده 1اصتتتطلاح معنی جمله
شتتناستتی و کاربردشتتناستتی مربوطند. در ستتنت ترتیب به معنی
شتتتناختی، امتیاز قائل شتتتدن تمايز میان اين دو مطالعات معنی

زبانی شناس صرفاً به مطالعۀ معنی درونمعنی آن است که معنی
زبانی و پردازد و بررستتتی رابطه دوستتتويۀ میان دانش درونمی 

کند )صتتفوی، زبانی را به کاربردشتتناستتی محول میدانش برون
1401 :42-43.) 

فهومی مانیم از روابط توها میشناسی در سطح واژهدر معنی
نمايش  های لغت برایمعمولاً در فرهنگ»معنايی نام ببريم. هم

اژه آن و« مترادف»معنی يتتا هتتای هممفهوم هر واژه از واژه
چون هم یهاي(. واژه264: 1400)صتتفوی، « شتتوداستتتفاده می

خاقان،  مانندهای ديگر شاه، مل ، شاهنشاه و معادل آن در زبان
ی ديگر يک»... از اين منظر قابل بررسی هستند. قیصر، نجاشی و
ا بايد ها رترين روابط مفهومی در ستتتطح واژهشتتتدهاز شتتتناخته

ست. در معنی« تقابل معنايی» سی عمداً از اين ادان صطلاح شنا
)همان: « شتتوداستتتفاده می« تضتتاد»به جای اصتتطلاح ستتنتی 

267.) 

 3بافت -2-3
سی نظری و معنیبافت در معنی ضايی شنا سی کاربردی، ف شنا
تواند شوند. اين فضا میهای زبان در آن تولید میاست که جمله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . sentence meaning 

2 . speaker meaning 

شد که  شد )بافت برون زبانی( يا متنی با محیط بیرون از زبان با
های زبان پیش و پس از هر جمله ای از جملهصورت مجموعهبه

صفوی،  ست )بافت درون زبانی( ) (. به تعبیری 19: 1384آمده ا
بارت استتتت از متنب»ديگر،  فت متنی ع های کلامی و زیر ا

گیری معنای متن کلامی پیرامون ي  متن که در روند شتتتکل
کند که بر خوانش متن از هايی ايجاد میمؤثر استتتت و تداعی

سوی ديگر اثر فهمسو و انتظارها و پیشي  شگر از  های خوان
 (.122: 1389)ساسانی، « گذاردمی

شنايشناسی است. از اينبافت از مباحث مهم معنی ی با رو آ
فت برون فت موقعیتی( و درونبا با بانی ) بانی در فهم متن ز ز

رايط ، موقعیت )شتت«در زمانی»بستتیار اهمیت دارد. در مطالعات 
کننده در درک صتتحیح از زمانی و مکانی گفتگو(، نقشتتی تعیین

ست. مخ سی، منظور گوينده مهم ا شنا اطب متن دارد. در کاربرد
ست، با توجّ شرايطی که در آن قرار گرفته ا ضا و  صود مه به ف ق

نده را در می به تعبیر و تفستتتیر آن میگوي بد و  د. برای پردازيا
شتتود و  درک بافت تاريخ بلعمی نیاز استتت هم اثر مکرراً خوانده

تاريخ پیش و پس ا به  تاريخی نستتتبت  نده از دانش  ز هم خوان
 اسلام برخوردار باشد.

 شاخص -4-2
به مکان، زمان  ها،شتتتاخ  ند که  بان ظام ز ا يواحدهايی از ن

زبانی کنند و درکشتتان برحستتب بافت برونشتتخ  اشتتاره می
توان های شتتخصتتی را میپذير استتت. بارزترين شتتاخ امکان

عالی، ضتماير متصتل، ضتماير منفصتل و واحدهايی نظیر جناب
ناب نده، اين حقیر و جز آن دانستتتت. ج ندهب را  عالی، دعوت ب

وار و عالی، بنده، آن بزرگهايی نظیر جنابنپذيرفتید. شتتتاخ 
شاخ  سب های اجتماعی نیز میزیره را  ابطه رنامند، زيرا برح

: 1400شتتوند )صتتفوی، اجتماعی گوينده و شتتنونده انتخاب می
303- 305.) 

 ساختار نحوی -5-2
سله سل ستور زبان در نظام  ستفاده از د مراتبی در تحلیل نحوۀ ا

سنده يا راوی با  –بی متون اد سزايی دارد. نوي تاريخی، اهمّیّت ب
شینی میهايی که در محور همانتخاب شینی و جان ضع ن کند، مو

کند. از جمله و جايگاه خود را نستتبت به موضتتوع مشتتخ  می
توان در اين مورد به آن اشتتتاره کرد، عبارتند از: مواردی که می

وصفی و جملات  هایبررسی وجه جملات، بسامد بالای عبارت

3 . context 
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ضه، گزينش واژگانی که مفهومی منفی يا مثبت را در متن  معتر
 های معنايی و... .کنند، تقديم و تأخیر واژگان، مترادفايجاد می

با ذکر  ها در متن راها و کاربرد آنبرای نمونه گزينش فعل
سی می صاحمثالی برر ب نفوذی کنیم. اينکه بنا بر روايت مورّخ، 

« کشتتیدبر»و يا « مورد عنايت قرار داد»يا « نواخت»چاکری را 
 وآن شتتخ  « قدرت»، جملگی ناظر بر «از نظر انداخت»و يا 
قال ها در عین انتشخصیت مورد بحث است. اين فعل« انفعال»

لمرو قهای فرهنگی و سیاسی نیز است و در مفهوم، مبیّن ارزش
 گیرند.شناسی قرار میمطالعۀ معنی

 

  1وجهیّت -2-6
  يوجهیّت، عبارت استتتت از میزان قاطعیّت گوينده در بیان 

شان داگزاره که به ستوری ن صر د سیلۀ عنا ضمنی به و ده طور 
صد کلشود و بیانمی ی ي  کنندۀ منظور )کنش زیربیانی( يا ق

اورپذيری، گوينده يا درجۀ پايبندی او به واقعیّت ي  گزاره يا ب
 -وی ای است نح، مقولهاجبار و اشتیاق نسبت به آن است. وجه

وضتتوع معنايی که نظر و ديدگاه گوينده را در جمله نستتبت به م
ی در طرز بارزدهد. وجهیت بهکند، نشان میسخنی که بیان می

ل، (. وجه فع286-285: 1398فعل جمله نیز نمود دارد )فتوحی، 
ست که بر اخبار و احتمال صورت يا جنبه» امر و  وهايی از آن ا

ر دلالت تمنی و تأکید و امید )ترجّی( و بعضتتتی امور ديگآرزو و 
 (.380: 1384)فرشیدورد، « کندمی

شتر مفسرّانی که در قلمرو معنی شنبی سی و کاربرد سی شنا ا
عطوف م« کلان»شتتان را بر ستته وجه کنند، کانون توجّهکار می
ستفهامی»، «اخباری»اند: کرده صر وجه، ي  ع«. امری»و « ا ن

ارد. دها سروکار . وجه با چگونگی کاربرد جملهصوری زبان است
کنتتد و بتتا صتتتوری بودن وجتته يعنی نحو آن را تعیین می

گرای آن با شتتتود؛ امّا ستتتويۀ نقششتتتناستتتی تبیین میمعنی
 (.64-61: 1402گردد )چپمن، پذير میکاربردشناسی فهم

 

 2قدرت -2-7
و در طول زمان، معانی مختلفی را پذيرفته استتت « قدرت»واژۀ 

که از آن ستتتخن می بافتی  به  ّه  ند، تعبیر و معنی با توج گوي
شتتود. با توجّه به همین بافت، برخی قدرت را اينگونه تعريف می
قدرت يعنی می ند:  کاری برای »کن جام  به ان اراده و تصتتتمیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. modality 

رستتتیدن به هدفی معین که هرگاه اين اقدام برای رستتتیدن به 
ستتیاستتی گويند.  حکومت و اقتدار عمومی باشتتد، به آن قدرت

هايی مثل توانايی، زور، فشتتتار، نفوذ، اعتبار، امر، دستتتتور، واژه
حکم، فرمان، اجبار، الزام و وادار ستتاختن، واژۀ قدرت را به ذهن 

بادر می مادّمت ند و مفهوم تفوّق و برتری  ی و معنوی را ستتتاز
 (.65: 1382رسانند )مدنی، می

ۀ سیاست و قدرت از ديرباز مورد توجّه دانشمندان عرص
وکو، فلسفه بوده و هست. در دورۀ معاصر، انديشمندانی چون ف
یاسی سمفهوم قدرت را توسعه بخشیدند و آن را محدود به قدرت 

ه در تمامی پیچیده کای از روابط درهمندانستند؛ بلکه آن را شبکه
کو نگرش فو»کند. شئون جامعه جاری و ساری است، معرفی می

مۀ هست که بر اساس آن، قدرت همزمان ای ابه قدرت به گونه
گیرد. صورت يکپارچه در سیطره و سلطه خود میاجتماع  را به

انداران و بلکه بر فرم برداران،تنها بر فرمانقدرت اينگونه نه
ر بشود و نظم و انضباط خاص خود را حاکمان نیز اعمال می
ز قدرت، ع اکند. در اين نوها تحمیل میذهنیت، رفتار و گفتار آن

یار داشته ديگر سوژۀ خودمختار و عاقلی که کنترل قدرت را در اخت
ر آنچه باشد وجود ندارد، بلکه اين خود قدرت است که سوژه و ه

(. در 17 :1384)سلطانی، « کندگردد، تولید میرا به او باز می
ه کنشی بهای مادیّ و معنوی قدرت که تاريخ بلعمی، تمامی جلوه

 شود، مدنّظر است.معه منجر میدر اجتماع و جا

 بحث و بررسی -3
ح یان  به ب حدود...  نام کل  نای  تاريخ بلعمی، راوی دا الات در 

شتر به ها نپرداخته است... بیروانی، افکار و احساسات شخصیت
صیّتوصیف می ت روايت پردازد تا پردازش که البته اين نکته، خا

سهراب ست ) درت (. زبان ق103: 1393نظر، نژاد و حقتاريخی ا
مود يافته ندر تاريخ بلعمی با کاربرد موثّر عناصر بلازی و نحوی 
سبات آن است. او با استفادۀ از تمثیل توانسته است قدرت و منا

اصتتر را در زبانی هنری بازتولید کند. همچنین حضتتور فعال عن
ناوين، واژه قاب و ع بانی و نحوی چون ال گذاری های ارزشز

جب شده ی مفهومی قدرت، کمّیت افعال و... موهاشده، همبسته
تاريخی،  -جای اين اثر ادبیزبان قدرت در جایاستتتت تا ويژه

حضتتوری برجستتته داشتتته باشتتد که به بررستتی و تحلیل آن 
 پردازيم.می

2 . power 
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 كاربرد تمثیل در زبان قدرت -1-3
قدرت استتتت،  بان  تاريخ بلعمی مبیّن ز که در  له مواردی  ازجم

های تاريخی ظرفی استتت که شتتخصتتیّت تمثیل استتت. تمثیل،
برند های مختلف از آن بهره میفرادست و فرودست در موقعیت

تا مفاهیم خود را با تأثیر بیشتتتتری به مخاطب القا کنند. در زير 
به چند بیان تمثیلی که میان فرادستتتان ردّ و بدل شتتده استتت، 

 شود. پرداخته می

 «گذار مُردآن مرغِ تخم»الف( تمثیل 
که اکنون به  -ی فرادستتت، انتظاراتی دارد که زيردستتت او گاه

ست  سیده ا ست برای آن را برآورده نمی -قدرت ر کند. آن زيرد
سّل می شود تا تأثیر و به آنکه ابراز وجود کند، به زبان ادبی متو

 بیانی زهر کلامش را بیشتر کند:
شکر... » سپاه و ل ستمکاره بر  و اين دارا بن دارا، ملَِکی بود 

سپاه  شمن دارند... و قوّت  سپاه، او را د شنید که  سکندر ب چون ا
صبر کرد،  سال  خويش بديد... خراج از دارا بازگرفت. و دارا ي  

سکندر که  تو از پدرت، که  خراج بفرستپس رسول فرستاد به ا
پدر من داد داراآ  تر نیستتتتیقوی تر وبزرگ به  پدرت، خراج  و 

الاکبر و به من نیز داد و اندران خراج که فیلفوس فرستتتتادی، 
شتر مرزی و بر آن جمله  يکی خايۀ زرين بود بزرگ، چند خايۀ ا

سکندر آمد، همه هديه سول دارا به ا ها که با خراج بودی. چون ر
ويید که گفتا خراج بده! اسکندر رسولان را گفت برويد و او را بگ

يۀ زريّن کردی، بمُرد؛  خا که او  تو از من هرگز خراج آن مرغ 
 (.488: 1385بلعمی، )« نیابی. پس هرچه خواهی بکن

اسکندر بعد از سنجیدن جوانب کار و وضعیت روحی سپاهیان 
. از آنجايی که دارا به نپردازدشود که به دارا خراج دارا بر آن می

از موضع « بفرست»جه امری زبان زور متوسّل شد، ابتدا با و
 -های خبری قدرت وارد شد و خواهان خراج شد. سپس با گزاره

او را با پدرش در قدرت سنجید و در  -که حاکی از قطعیّت است 
عین حال که اسکندر را تحقیر کرد، قصد داشت او را مجاب کند 
که فرمان ببرد. فرستادۀ دارا نیز که نمايندۀ اوست، از جايگاه 

خراج طلبید )خراج بده(. اينجاست که اسکندر با زبانی  قدرت،
طنزگونه و تمثیلی، پاسخی گزنده به دارا داد که پیامدهای آن در 

 همین مقاله آمده است.
 

 «چوگان و گوی و كنجد»ب( تمثیل 
کند که دارا بلعمی در ادامه داستان بالا به اين ماجرا اشاره می

برای تحقیر اسکندر، دست به ي  امر سمبولی  زد. او با 
فرستادن چوگان و گوی، اسکندر را کودکی فرض کرده است که 

بايد مشغول بازی شود و بعد با ي  حرکت سمبولی  ديگر يعنی 
ت و تعداد فراوان بر آن است که عظم« پیمانۀ پر از کنجد»

گونه که بلعمی لشکريان خود را به رخ اسکندر بکشد. البته آن
 شود:کند، بلافاصله اين کار سمبولی  رمزگشايی میروايت می
سولی ديگر » ست و ر سول بازآمد، دارا حرب را بیارا چون ر

و  چوگانی فرستتتتاد و گويی و ي  قفیز کنجدفرستتتتاد او را؛ و 
وی تو کودکی؛ اين  چوگان و گوی رستتتول را گفت: او را بگ

فرستتتادم شتتو بازی کن؛ وز مل  دستتت باز دار که تو نه از در 
ستی، حرب را  ست باز[ نداری و خراج نفر ملکی و گر]از مل  د
ستن به  ستم. به عدد آنکه تو بنتوانی دان سپاه فر بیارای که من 

 (.488)همان: « عدد اين کنجد
امری و خبری است که صورت در اين متن نیز وجه افعال به

در هر دو مورد از جايگاه قدرت دارا حکايت دارد. اوست که امر و 
-های خبری را با قطعیّت بیان میکند و اوست که جملهنهی می

 کند.

 
 «قفیز سپندان و گوی و چوگان»ج( تمثیل 

در ادامه، رجزخوانی شاهان و نحوۀ مواجهه آنان با حرکت 
شود. آورده می« گوی و چوگانپیمانه و »سمبولی  در قالب 

اسکندر برای آنکه بتواند پاسخی درخور و کاری به دارا بدهد، از 
برد و آن گوی و چوگان را به فال مصادره به مطلوب بهره می

 گیرد:نی  می
گفت آن گوی که تو فرستتتتادی، فال اين آن بود که تو »

زمین همه به من ستتتپردی و تو از مل  بیرون آمدی که زمین 
ست که هرچه بدان  ست به مثل، و چوگان چیزی ا چون گوی ا
بکشتتند، بیايد؛ مرا قوّتی دادی که ترا و ملَِکی ترا به خويشتتتن 
ستاد و گفتا عدد  سپندان خرُد بفر سکندر نیز ي  قفیز  شم و ا ک
سپاه تو چون عدد کنجد است و آنِ سپاه من چون سپند است و 

 (.489)همان: « قفیزی سپندان بیشتر از قفیزی کنجد باشد
اسکندر برای آنکه قدرت خود را در تعداد لشکريان به رخ دارا 

فرستد و خود بکشد، در برابر قفیز کنجد، قفیز سپندان می
کند که ي  پیمانه سپندان، بیشتر از ي  بلافاصله رمزگشايی می
 پیمانه کنجد است.

 

 القاب و عناوین -2-3
پردازد و در طبقاتی می القاب و عناوين آشتتتکارا به تبیین نظام

خود، بار معنايی ارزشتتی دارد. اينکه فلانی، رهی استتت يا آزاد، 
کنیز استتت يا حُرّه، ملَِ  استتت يا ستترباز و...، جملگی عناوينی 
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ست که  در سنجد. فرد را در امور مختلف اجتماعی می« شأن»ا
ها استفاده تاريخ بلعمی از القاب فراوانی برای توصیف شخصیّت

ست. برخی از آنشده  ست که در متن تاريخی، امری رايج ا ها ا
 عبارتند از:

اهنشاه، های بزرگ دينی و فرادستان: شاه، پیامبر، ششخصیت -
یق، ملکه، خاتون، خاقان، کسری، عزيز، فرعون، خلیفه، عمال

 مل ، مل  اعظم، نجاشی، خدای و خدايگان.
 زيردستان: بنده، رهی، مادر فرزند )امّ ولد(. -
 فرمدار.سپاهیان: اسپهبد، بزرگ -

 

 الف( شاه )ملک( و پیامبر
« ملَِ »يا « پادشاه» 1های معنايیتوان به برخی از مشخصهمی

-مذکر است )از شاه مؤنث با عنوان ملکه ياد می -1اشاره کرد: 

. سرباز و سپاه دارد. 4قلمرو دارد.  -3تاج و تخت دارد.  -2شود.( 
. همنشینی نام برخی شاهان و پیامبران . خدم و حشم دارد و... 5

در تاريخ بلعمی، معنادار است و نشان از قدرت زياد مادی و دنیوی 
دهد. گسترۀ حکومت آنان از چندان طول و عرضی آنان می

برخوردار بود که قلمرو ساير شاهان در برابر آنان، نمودی نداشته 
 است:
ل  ا» ن ين جهاو گروهی گويند که از پس نوح پیغامبر، مُ

افر؛ از کرا، دو مستتتلمان و دو  ملَِ کس را تمام نبود مگر چهار 
صرنمرود و بختکافران،  سلمانان،  النّ داود و  سلیمان بنو از م
 (.124: 1385بلعمی، )« ذوالقرنین

درت قمقام ملکی، مقامی تشريفاتی و ظاهری نیست، بلکه با 
ود و هم بمل   توان همرو نمیو توانايی تنیده شده است. از اين

 اختیار و قدرت برای انجام امور نداشت:
شیرويه به » ست، موکّل را گفت از مل   ش سول بن چون ر

ستوری خواهسوی پرويز پیغامی دارم؛ در رو و  ! موکّل ]از وی[ د
ستدرآمد و  ستوری خوا شیرويه ؛ پرويز گفت د ست، ااگر ملَِ ، 

شد  همان:)« اگر حجابی هست، پس مل  منمو  مرا حجابی نبا
804.) 
ها و رفتارهای کنندۀ مناسبتها و عناوين، تعیینگذارینام

« خسرو پرويز»اجتماعی و درباری است. در متن يادشده، 
به ظاهر برای او شأن و ارجی در نظر « شیرويه»محبوس است و 

خواهد. اما خسرو پرويز گرفته است و از او برای حضور اجازه می
است، من جايگاهی ندارم که اجازه  گويد اگر شیرويه، شاهمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . semantic feature 

بدهم يا ندهم تا فرستاده بیايد يا نیايد. و اگر چنین جايگاهی 
گونه نیست و اکنون دارم، پس شاه هستم، در صورتی که اين

های بودن، مشخّصه« مل »هستم. محبوس و زندانی شیرويه 
 ها عبارتند از: ]+ انسان[، ]+ مذکر[،معنايی دارد که برخی از آن

]+ دارای اختیار امر و نهی[ و... که در اين متن، مورد اخیر يعنی 
درستی از خسرو ساقط شده است و او به« اختیار در امر و نهی»

اين نکته را دريافته است. در همین مثال اگر خسرو اجازه حضور 
کرد. شد و پیام خود را ابلاغ میداد، يقیناً آن فرستاده وارد مینمی
رای شناسايی وقوع ي  کنش گفتاری بر اساس نیت ب»رو از اين

گوينده، شرايط مناسب يا مورد انتظاری وجود دارد که در اصطلاح 
(. چون 70: 1402)يول، « شودفنی شرايط اقتضايی نامیده می

گفت فرضی )بار ندادن(، خسرو ديگر پادشاه نیست، اجرای آن پاره
های مشخصهفاقد شرايط اقتضايی است. گفتنی است دانستن 

معنايی، مستلزم دانش سیاسی دوران نیز هست تا بتوان میان 
 ملِ  و مهتر و... را تمیز داد. 

تران و آيد، فراتر از مهگونه که از متن برمیمقام مل  آن
 هاست:بزرگان است و فوق همه مقام

ود مهتری بکه نه ملکی بود و گروهی گفتند که اين عوج، »
 :1385بلعمی، )« کس ديگری بود و مل ، از مهتران ايشتتتان

345.) 
رسنه، گهنگامی که بهرام از آزمايش ربودن تاج میان دو شیر 

ر دآيد و همگان قدرت و هنرنمايی او را سربلند بیرون می
در  «مناسبتی»و « تبريکی»های بینند، اين جملهشیرکشی می

 شود:وجه خبری ردّ و بدل می

شتتت بر بهرام بر که ملُ  او دا آن کستتریپس نخستتتین »
عزّ و  خدای ايهّاالملَ و برو بیعت کرد و گفت  سلام کرد ملکی

ست؛ برکت کنادجلّ بر زندگانی تو  شرق تا  ملُ  ترا غرب ماز م
سلام کرد و بیعت کرد و  موبد موبدانو آنگاه  ه خلق آن همبرو 
 (.653همان: )« سلام کردندبر وی  عجم

و ربودن تاج، افراد  بعد از هنرنمايی بهرام در کشتن شیرها
خیزند و پادشاهی بهرام را به مراتبی برمیصورت سلسلهحاضر به

که مدّعی اول قدرت است، « آن کسری»گويند. او تبري  می
، او را در مقام فرادستی و خود را در «ايهّاالمل »بعد از خطاب 

« برکت کناد»دهد. سپس با فعل دعايی موضع زيردستی قرار می

گونه که فرودستان همواره برای فرادستان طلب آن – برای بهرام
خواهان برکت است. بعد از او، موبدان موبد و بعد  -کنند خیر می
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آيند. زبان کاملاً تصويری و ديگران از در سلام و تسلیم درمی
 دارد که به تحسین بهرام بنشیند.نمايشی است و مخاطب را وامی

 

 

 ب(  بنده و رهی
« بنده»شوند. همین واژه بافت خود دانسته می همواره کلمات در
آيد، به مقامی زيردست و می« شاه و ملَِ »وقتی در کنار 

خداوند »گردد؛ اما اگر در زنجیره کلام با فرودست تعبیر می
 همنشین شود، نشانه عزتّ و سربلندی نیز است:« رحمان
به عبادت ايوب» - نده نبود  « و خدای را عزّ و جلّ هیچ ب
 (.224: 1385)بلعمی، 
حقیقت نی  آن را ]که[ خدای گويد نی  بندۀ بود، او به» -
 (. 224)همان: « بود

های تاريخی هنگام مواجهه با فرادست، بسیاری از شخصیت
اند تا نهايت فروتنی و کوچکی نامیده« رهی»و « بنده»خود را 

به برای ارجاع »خود را نسبت به شخصیت بالادستی ابراز دارند. 
هايی گرفته تا صورت« من»توان از ضمیر خنثای می« خود»

و برای ارجاع « نثارجان»يا حتی « نوکر»، «چاکر»، «بنده»چون 
گرفته تا « شما»به مخاطب حاضر از ضمیر متعارف دوم شخ  

« استفاده کرد« عالیحضرت»يا « عالیجناب»هايی چون صورت
 (.199: 1391من، )بی

يابد که توان مبارزه با نجاشی را ندارد، میابرهه وقتی در
 فرستد:رسولی می
و  رهی ملکمرستتولی بیرون کرد و به عذر او را گفت: من »

با  رهی مل دو را...  مل بود با من فرمان نکرد  رهیارياط نیز 
يکديگر جنگ کردند و يکی زدر کند و خدای او را گرفتار کند و 

که  رهیمرا از جای نبايستتت جنبیدن و من همان  مل بکشتتد؛ 
 (.699: 1385بلعمی، )« بودم

است که فرستادۀ نجاشی « ارياط»منظور از دو رهی، يکی 
بیند نجاشی قصد ابرهه هنگامی که می«. ابرهه»است و ديگری، 

کند تا بندگی معرفی می« دو رهیِ مل »او دارد، خود و ارياط را 
ابراز  -ای جز ترس ندارد که انگیزه - خود را در مقام زيردست

کنندۀ خوبی بیانبه« مل »و « رهی»های دارد. تکرار واژه
 هاست.موقعیت فرادستی و فرودستی اين شخصیت

 

 ج( ملکه
ملکه، عنوانی فاخر و فرادستانه است که در تاريخ بلعمی برای 

 پادشاه مؤنث به کار رفته است:

را شهر آزاد لقب دادند[ و  همای به ملُ  اندر بنشست]و او»
ماهه بود. چون شش ماه ديگر برآمد، بار کودک اندر شکم او سه

بنهاد. پستری بیاورد. همای بترستید و گفت که اگر اين پستر را 
و  بستانند و به کودک دهندمن پیدا کنم، سپاه و رعیت، مل  از 
که... و اين او را فرمان دادن خوش آمده بود دختر بهمن آن  مل

]و آن تابوت را در رود کر که در  ر را به تابوتی اندر نهاد...پستتت
سیابان  ست آن آ ست اندر انداخت[... آن تابوت  به د صطخر ا ا

 (.484همان: )« سپاس دارم ملکهافتاد... آسیابان گفت ای 
 شکم در که را جنینی خود، حیات روزهای آخرين در بهمن
 را شاهی تاج و کندمی معرفی خود جانشین دارد، وجود همای
 او، و کنندمی بیعت همای با مردم. گذاردمی همای شکم روی
همان  -جز مشخّصه جنسیت  -ملکه نیز  يابد.می« ملکه» عنوان
 را دارد.« مل »های معنايی مشخّصه
دخت و مردی از بعد از مرگ خواهرش پوران« دختآزرمی»

شاهی می سرو پرويز به پاد شان خ سخ خوي سد. او در پا فرخ »ر
ستگاری کرده بود، از خود با عنوان « هرمز « ملکه»که از او خوا
به ازدواج کند و مقام خود را فراتر از آن میياد می ند که تن  دا
 دهد:

ظاهر ولیکن ]اکنون[ ملکۀ ]جهان[ نشايد که شوهر کند به»
ته می ندر، چون تويی الب ل  ا کار مُ به  يد و من نیز ترا و مرا  با

 (.827: 1385)بلعمی، « خواهانم
 

 هاد( القاب شاهان سایر سرزمین
-ها مشترکند و بنا به ماهیتشان بیانالقاب و عناوين در همه زبان

های تاريخی و سیاسی زمان خود کنندۀ شأن و مقام شخصیت
-توان اين عناوين را معادل معنايی همديگر در زبانهستند. می

 های مختلف دانست:
خواندنی  بطلمیوسو اين ]پسر[ لوزوس را به زبان يونانی، »

بود و هر ملکی که بزرگ بود که از  مل  بزرگو معنی آن نام، 
بان، وی بزرگ بدان ز نان بطلمیوستر نبود او را  ند، چ که خوان

ل  بزرگ را  بان خويش م کان ز قانتر ندوان،  خا و  رایو ه
 (.507ان: هم)« کسریو عجم  تبعو عرب،  قیصررومیان، 

 

 ه( القاب اعطایی به زیردستان
توانند برای زيردستتتان، فرادستتتان در جايگاهی هستتتند که می

ست « شأن» شده، القاب افتخارآمیزی ا ايجاد کنند. عناوين ياد
ست و چون از طرف  شیده ا ستان خود بخ شاه آن را به زيرد که 

ست، اهمیت زيادی دارد و قدرت فراوانی بر دارندۀ آن  مترتب او
 شود.می
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سته... يکی... علم » شاي سر بود  سه پ سی را  و اين مهر نر
بستتتیار داشتتتت و اندر کار دين دانش داشتتتت؛ پس بهرام او را 

]ماه[  کرد و او را مرتبت بیفزود و نام ديگر پستتتر هربذان هربذ
سی  ست و دبیری...]و نام مرتبه او به پار شمار دان شنس بود،  ج

سلار شان  ستر پو سواری بود[. و  وا سمنکان بود و  سديگر،  نام 
سالار خويش کرد]و نام دانست و مردی داشت و بهرام او را سپاه

فوق مرتبۀ بود و اين مرتبتی استتت  ستتلار رشتتطرانمرتبه ای 
 (.660 -659همان: )« برابر است[ ارگپدو با  اسپهبد

 

 غیبت مخاطب -3-3
اجتماعی  گو، گوينده و شنونده با توجّه به موقعیّتوهنگام گفت

جايی شخ  فعل گیرند که با جابهخود شیوۀ خاصی را به کار می
ها روش گیرد. يکی از آنو در نتیجه هنجارگريزی صورت می

-در نظام سلسله»برای زيردستان، شیوۀ زیبت مخاطب است. 

کشد، گوينده در خطاب با مراتبی که تاريخ بیهقی به تصوير می
ترام قائل است، هرگز از صیغۀ بالادست يا کسی که برای او اح
کند؛ چراکه در اين صورت او دوم شخ  يا فعل امر استفاده نمی

)سید قاسم، « را از رتبۀ خود تنزلّ داده و جسارت کرده است
-نگار ديگری، نظام سلسله(. بیهقی بیش از هر تاريخ293: 1398

(. 294مراتبی دربار را در نحو خود بازنمايی کرده است )همان: 
 هايی آورد:توان نمونهر تاريخ بلعمی نیز از اين مورد مید

مد. گفت چه کردی؟ گفت زير زمین » ستتتوی اردشتتتیر آ
کردمش. اردشتتیر پنداشتتت که او را بکشتتت. پس آن حُقّه پیش 

تا اين همه چنین با  ل  بفرماينداردشتتیر آورد و بنهاد و گفت: م
گاه دارد نه بنهند و اين امینی ن ندر خزا تر که ازو امین اين مهُر ا

 (.610: 1385بلعمی، )« نبود تا آن روز که مرا حاجت آيد
گويد، او را مستقیماً زيردست وقتی با فرادست سخن می

بر آن « مل  بفرمايند تا... بنهند»کند. وی با عبارت خطاب نمی
پردازی نگاه دارد. او بر گونه سخناست تا شأن شاه را با اين
ای ملِ  بفرمای »گفت: بلعمی بايد میاساس سب  رايج تاريخ 
وگو، دو نکته رعايت ، اما در اين گفت«تا آن را در خزانه بنهند
برانگیز است: نخست استفاده از شیوه زیاب شده است که تأمّل

مخاطب و دوم استفاده از ساخت سوم شخ  جمع زايب. در 
هرگونه بینیم که عاری از جمله بعد )و اين امینی نگاه دارد...( می

تأکید و الزامی است؛ در حالی که منظور گوينده با توجهّ به بافت 
همه «. و اين را]بايد[ امینی نگاه دارد...»رساند: کلام، الزام را می

داشتن شأن شاه و متمايز کردن او از اين ترفندها برای نگه
 ديگران است.

با « ذويزن»وگوی مثالی ديگر در اين مورد گفت
 است: « انوشیروان»

 اگرهمی فرياد خواهم.  ویبه در مل  آمدم به زينهار و از »
به  مرا فرياد رستتدو  امید مرا راستتت کند[ به بزرگی بیندمل  ]

ستدسپاهی که با من  شاهی خود  بفر شمن را از پاد تا من آن د
 (.713: 1385بلعمی، )« برانم و آن رعیت را برهانم.
نیز سخن به میان  «زیبت گوينده»در کنار زیبت مخاطب، از 

گوهای پايین به بالا، گوينده برای رعايت تواضع در گفت»آيد. می
و به بیانی نفی فرديّت خويش در مقابل فرديّت فرادست خود، 

کند. به اين وسیله نهاد اول شخ  را به سوم شخ  تبديل می
چون و چرای خود را زيردستان به شکل زیرمستقیم تبعیتّ بی

-ناچیزی خود را در برابر ارادۀ بالاتر از خود میدهند و نشان می

در تاريخ « زیبت گوينده(. »293: 1398)سید قاسم، « پذيرند
بلعمی که آزازگر نثر تاريخی است، کاربرد ندارد و هنوز چنین 

 ملاحظاتی در اين متن وارد نشده است.
 

 بیان مستقیم -4-3
ر برده های امری به کاکه در آن صورت -ترين روش مستقیم
به بیان مستقیم صريح معروف است که در آن چیزی  -شود می

شود... با اين همه عبارات از ديگری مستقیماً درخواست می
ای از رخدادهای گفتاری پیوند دارد مستقیم صريح عموماً با دسته

سلطه « ديگری»ها فرض گوينده بر اين است که بر که در آن
تواند از طريق کلمات، رفتار او می های نظامی( ودارد )مانند بافت

 (.87-86: 1402وی را هدايت کند )يول، 
های تاريخ بلعمی به همین روش بسیاری از عبارات و جمله

بیند که به نوشته شده است. فرادست در مقام تسلط، نیازی نمی
رو با بیانی مستقیم به امر و بیان زیرمستقیم روی بیاورد. از اين

های امر و نهی معمولاً ويژۀ کسانی دازد. جملهپرنهی ديگری می
است که صاحب قدرت مادیّ، همچون شاهان و ملکان و مهتران، 

الله و يا ترکیبی از هر دو يا قدرت معنوی مانند پیامبران و اولیاآ
قدرت مادیّ و معنوی، مانند سلیمان نبی )ع( هستند. وقتی 

خداست، جمشید  شیطان، جمشید را فريفت و متقاعد ساخت که او
 گشايد:گونه زبان به تهديد میاين
و هر که نگرود، به آتش  شويد مقرو  پرستیدمرا به خدايی »

 (.89: 1385بلعمی، )« بسوزمش
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پیامبران با اتکّا به قدرت ايمان و پشتیبانی وحی، توانايی امر 
و نهی ديگران را دارند. شعیب پیامبر هرچند نابیناست، از قدرتی 

گونه امر و نهی خوردار است و مردم زمانه خود را اينمعنوی بر
 کند:می
و مردمان را چیزی که بدهید  راستتتت کنیدپیمانه و ترازو »

به نقصتتتان کیل و  مکنید... به زمین]خدای[ فستتتاد کم مدهید
 (.232همان: )« وزن

وار رسد، موعظهمنوچهر در خطابه خود که به چند صفحه می
از سرزمین و کشته شدن در اين راه شود که دفاع يادآور می

متکلم »گردد. او در اين نشست، موجب خشنودی خداوند می
به ديگری « نوبت»گويد و است و احدی جز او سخن نمی« وحده
 رسد:نمی
اين است راهی که من دارم و اين است فرمان که مر شما »

ستیدو  شنیديدرا فرمودم.  سپاه بانگ کردند دان ؟ همه رعیت و 
. منوچهر برداريمشتتنیديم و فرمانستتخت نیکو گفتی و ما[ که]

سخن از من نگاه دار و  گفت: ای موبد تو بر اين گواه باش، اين 
هرچه امروز از من بشتتتنوی وفای آن از من بخواه! پس از پای 

خلق را طعام داد  ها بنهادند و آن همهتا خوانو بفرمود  بنشست
 (. 724 -246: 1385بلعمی، )« و بپراکندند

بینیم. مسعود شبیه اين سخنرانی را در تاريخ بیهقی نیز می 
بايد که جوابی جزم قاطع »گويد: کند و در پايان میسخنرانی می

)بیهقی، « دهید نه عشوه و پیکار، چنانکه بر آن اعتماد توان کرد
-امروز بنده و فرمان»شود: ( و در نهايت پاسخ اين می18: 1383

 (.19)همان: « تر و فرمانبردارتر باشیمبندهبردارند؛ آن روز 
طور که ياد شد، موارد اين سب  از گفتار و پاسخ به آن، همان

مشابه زيادی دارد که ساختار آن عموماً به اين شکل است: 
سخنرانی فرادست در مدّتی نسبتاً طولانی، شنیدن و گوش کردن 

لاً متوجّه سپاه و رعیّت و سکوت مطلق، بازخواست فرادست از کام
شدن بقیهّ، تأيید و بانگ موافقت شنوندگان و نیکويی فرادست و 

 (.1پراکنده شدن رعیّت و سپاه )شکل 

 
 ساختار عمومی سخنرانی فرادستان در جمع مردم -1شکل 

 

 شدهگذاریهای ارزشواژه -5-3
شود، گاه بار تاريخی استفاده می -های ادبی کلماتی که در کتاب
و گاه منفی دارد. نويسنده يا راوی خود را در جايگاه معنايی مثبت 
ها رو مواضع گوناگونی را در استخدام اين واژهداند. از اينحق می
-و جهان« خود»بینی گیرد. او همواره میان فرهنگ و جهانمی

در حال تمییز و تفکی  است. اين بار معنايی در « ديگری»بینی 
ه مرور زمان بیشتر شده های مذهبی و فرهنگی بگذاریارزش

گذاری و است تا جايی که امروزه بسیاری از سخنان ما ارزش
سخن ادبی »شده ما نسبت به مواضع است. داوری از پیش تعیین

با آنکه از چشمۀ عواطف و نیروها و هیجانات شخصی سیراب 
تواند به تمامی خود را از زير سیطرۀ پنهان ايدئولوژی شود، نمیمی

کننده، متن ايدئولوژي  مهارکننده، نهادساز، تثبیتبرهاند... 
« آور، هژمونی ، اجبارگر و سرشار از باور و اعتقاد استسلطه

(. گفتنی است تاريخ بلعمی نیز متنی 374و  371: 1398)فتوحی، 
 ايدئولوژي  است که باورهای نويسنده در آن منعکس شده است.

 

 هایی با بار معنایی منفیالف(  واژه
توانند معنايی مثبت، منفی و يا ها اعم از اسم و صفت و... میواژه

خنثی را القا کنند. نويسنده با توجّه به باورها و ايدئولوژی خود به 
هايی با بار معنايی مثبت برای پردازد. از واژهگزينش واژگان می

برد و برعکس مکتب فکری و باورهای خود و مکتب خود بهره می
با انتخاب و گزينش  -که با او موافق نیست  -را « ديگری»

گیرد آگاهانه با واژگانی که بار معنايی منفی دارند، به سخره می
ها، نمودار محبت يا گزينش و کاربرد صفت»کند. و متهم می

)باقری خلیلی « نفرت نويسنده نسبت به مخاطب يا موضوع است
 (. 44: 1395و درويشعلی پوراستانه، 

نیسخنرانی شاه در مدّتی نسبتاً طولا

گوش فرا دادن رعیّت

سکوت مطلق

ان بازخواست فرادست از فهم شنوندگ

واكنش رعیت

نیکویی فرادست و پراكندن رعیّت
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دينی چون زرتشت،  -هايی تاريخی خصیتبلعمی برای ش
که در مقابل باورها و اعتقادات او هستند  -ها مانی و همانند آن

کند. و در مقابل در بسیاری از موارد از صفات منفی استفاده می -
های مثبت علاقه خود را به های گوناگون از جمله صفتبه شیوه

فای اربعه و ها از جمله پیامبر اسلام و خلبرخی از شخصیت
 دارد.اصحاب و ياران ابراز می

 

 مرتد و كافر و زندیق، قرمطه

قارون از قوم موستتی بود و بغی علیهم... از دين دستتت » -
 (334: 1383)بلعمی، « شد مرتدبازداشت و 
به زمان شتتتاپور بیرون آمده بود و خلقی  زنديقو مانی » -

 (.629همان: )« بسیار او را متابع شدند
و هر که ايدون داند که خدای تبارک و تعالی عالم نبود » -

است به  کافربدانچه موسی کرد و موجود نیامد به سابق علم او، 
 (.341: 1380بلعمی، )« نزد همه علما

 قرامطههفت و هشتتت شتتارستتتانستتت آن کجا امروز » -
 (.558)همان: « دارند

 

 زادهمولی
ست که از نظر ، کلمه«زادهمولی» شده معنايی ارزشای ا گذاری 

استتتت و داغ بردگی و کنیزکی بر پیشتتتانی دارد. اين عنوان که 
ستاويز توهین ست، در آن زمان، عنوانی منفی و ها و حقارتد ها

 :آمدناپذير به حساب میدر عین حال اجتناب
جذيمه چون نامه او برخواند... همه ستتپاه گرد کرد و تدبیر »

سر سعدبن عمر با ايشان بگفت... و او را  هنگی بود نام او قیصر 
زاده بود و پدرش ستتعد، کنیزکی از بنی لخم از قرابت او و مولی

صر از وی آمده بود )همان: « به زنی کرده بود از آن جذيمه و قی
568- 569.) 

 

 هایی با بار معنایی مثبتب( واژه

 شهید
 اين واژه در تاريخ بلعمی، حضور کمرنگی دارد:

عمر رضتتی الله عنه نامه کرد که مردمان را بگوی که آن »
مرد عبدالله بن الثامر استتتت که مل  يمن ذونواس صتتتاحب 

 (.695همان: )« بود شهیدالاخدود او را بکشت... و بمرد و 

 

 غلبه دادن، نصرت، ظفر

اين واژگان در نظام معنايی چون سرچشمه الهی دارند، مثبت و 
 مقدس هستند. 

شان قویگفتند » - شويد که هرچند اي خدای اند، شما اندر 
 (.346همان: )« بر ايشان تعالی زلبه شما را دهد

تا » - نام محمد علامت داريد  شتتتما فردا در اين جنگ، 
صرت شکر هانی  ن شیدند، ل صف برک ما را بود... چون روز ديگر 
؛ يعنی محمد با منصورباره نعره برآوردند و گفتند: محمدنا به ي 
 (.  784)همان: « ما را بود نصرت و فیروزی و ظفرو ماست 
 

 الرّضاداستانی یا مالخراج هم
دست از واژگان، برساخته نظام قدرت است و سرچشمه گاهی اين

 ها شبیه است:الهی ندارد، هرچند در ظاهر به آن
ها ]را[ مستتتاحت کرد و به همداستتتتانی رعیت ]آن زمین»

سه  سه بار يا چهار بار بدهند؛ به هر  سال به  خراج[ نهاد که هر 
ماه ثلثی. و از بهر آن بود که ]اين[  به هر چهار  يا  ماه ربعی و 

بلعمی، )« الرضّتتاخراج را خراج همداستتتانی نام کردند يعنی مال
1385 :811.) 

-با توافق مردم صورت میچون موعد پرداخت اين خراج 

الرضّا آن را مال -های محدود البته انتخاب با گزينه -گرفت 
 کند.نامیدند، يعنی مالی که شاه با رضايت مردم در آن تصرف می

 

 های مفهومی قدرتهمبسته -6-3
هاست. ها و عقابنثر تاريخی پر از بیان و توصیف انواع عذاب

تاريخ بلعمی پراکنده شده است. حجم زيادی از اين واژگان در 
هايی چون قهر، خشم، حرب، هزيمت، کشتن، زارت، قتل، واژه

 .جوی خون، اسارت، عقاب، مجازات و... 
شتتتود به پناه ايشتتتان بازآيد و  هزيمتتا اگر از خاقان » -

و خلقی بسیار  بشکست]پشت[ او نگاه دارد، و برفت و خاقان را 
 (.479)همان: « بکشتاز ايشان 

و « سپاه گرد کردن يا فرستادن»، «خشم گرفتن» 
هاست: ، مدل مفهومی بسیاری از اين نوع جمله«جنگیدن»
« آمد به يمامه به تاختنبسیار  سپاهگرفت و با  خشمحسان »

 (.2)شکل  (578)همان: 
 



 109            1403، بهار و تابستان 17، پیاپی 1، شماره نهمنشريه علمی بلازت کاربردی و نقد بلازی، سال 

 

 
 مدل مفهومی خشم ملک و عواقب آن در تاریخ بلعمی  -2شکل 

 
دهد. آمیز میرنگی خشونتحضور انبوه اين واژگان به زبان، 

نوعی آيند و بههايی که در محور همنشینی در کنار هم میواژه
های معنايی هم هستند، نشان دهندۀ قدرت فرد فاتح و همبسته
 گر فضای قدرت سیاسی است:توصیف
و مل   ويران کردو هر دو را  بستدو شهر و حصار را از او »
)همان: « برده کردو زنان و دخترانش را  بکشتتتتو  بگرفترا 
432.) 
 
 
 

 

 افزایش فعل در مقام خشم و تسلّط -7-3
فعل از آنجايی که نقش بسیار مهمی در انتقال مفهوم دارد، 

ها در مقام يابد. کوتاهی جملهدر زبان فرادستان کاربردی ويژه می
 گیرد.خشم و قدرت عمدتاً با فعل صورت می

ای )دلقکی( که خدايی او را به واکنش فرعون به مسخره
فرعون را يکی مسخره بود با وی حديث خنده »چالش کشید: 

کردی. ي  روز پیش وی نشسته بود با نديمان و حديث دين 
تر گفت که من خدايم. مسخره گفت عجببرفت. و فرعون می

 کند که رسول خدايم وآنست که بر در يکی نشسته و دعوی می
گفتا اين کیست؟ گويد خدايی است جز تو؛ فرعون خشم گرفت. 

 (.273: 1385)بلعمی،  «بشويد و بیاريدش!

شود و بر زمانی که فرد مستبدی چون فرعون خشمگین می 
خود از افعال بیشتر آن است تا واکنشی سريع نشان دهد، خودبه

ها هستند که روند برد. گويی اين فعلبا فاصله کمتر بهره می
دهد، بخشند. او دستور بازداشت میواکنش را سرعت می

ترين وجه ممکن استفاده کند؛ به همین خواهد از زبان در کوتاهمی
دلیل در جمله اخیر )گفتا اين کیست...( از میان شش کلمه، چهار 

 کلمه فعل است که بار عملکردی جمله را به عهده دارند.
 

 خسرو پرویزدر دستور « باید»التزام فعل با  -8-3
شت که بايد که چون اين نامه برخوانی، » و اندران نامه باذان نو

کستتی فرستتتی به زمین يثرب، ستتوی آن مرد که آنجا دعوی 
با آهن ]همی پیغمبری تا او را  نام وی محمد و بفرمای  کند[ و 

 (.788)همان: « بندند و سوی من آرند
-ی آن است که دستور، واجبکننده، بیان«بايد»لفظ 

، يعنی دروزگو است. «کنددعوی پیغمبری همی»الاجراست. 
خود فعل امری است که فرادست به مأمور زيردست « بفرمای»

 گويد. خود می
 

 توصیف و اطناب -9-3
تر و تکرار برخی از واژگان بر آن است نويسنده با توصیف طولانی
نعمت خود را برای ديگری تبیین کند. از تا حیثیت و شأن ولی

افزايد و گاهی از تکرار ها میرو گاه بر کمّیت واژگان و جملهاين
 گیرد.و فضاسازی برای بیان اهداف خود کم  می

در پیش بلقیس هدهد]ی[ نشتتتستتتته بود. ]او[ اين هدهد »
سلیمان را گفت از کجا آيی؟ گفت از بر سلیمان بن داود، پیغامبر 

دِ بلقیس خدای و او ملکی است بر زمین که چون او نیست. هده
 (.  399 -398)همان: « تر است]او[ را گفت اين ملکۀ ما بزرگ

-که قدرت سلیمان را بیشتر ترسیم کند، جملهراوی برای اين

کند. هرچند پاسخ، تری را ضمیمه پاسخ میهای وصفی و طولانی
شود که هدف، نشان ای بیش نیست، اطناب کلام ديده میکلمه

است که از زبان پرنده وصف شده دادن قدرت فراوان سلیمان 
کند، است. هدهد سلیمان به گفتن نام و نشان سلیمان بسنده نمی

نظیر بودن پادشاهی گويد و هم از بیبلکه هم از پیامبری او می
 نعمت خود را به رخ کشد.او، تا عظمت و شکوه ولی

و اين چهار کتاب يکی توريه بر موستتتی و ديگر زبور بر »
انجیل بر عیستتتی و چهارم فرقان بر محمد  داود و ستتته ديگر

لب صتتتلوات الله علیهم  بدالمط بدالله بن ع المصتتتطفی بن ع
 (.70)همان: « اجمعین

رسد، او را نويسندۀ مسلمان وقتی به نام پیامبر اسلام می
، «مصطفی»کند و افزون بر صفت متمايز از ديگران معرفی می
فرستد. اين وصف میبرد و بر آنان درود از اجداد وی نیز نام می

توان نتیجۀ شدتّ ارادت او به پیامبر و همچنین متمايز را می
 قدرت دينی و ايدئولوژيکی دانست.

 

 گیری نتیجه -4
سندۀ تاريخ بلعمی جز  ست که نوي شده ا مطالعه درزمانی موجب 
در موارد معتدودی کته مبنتای ايتدئولوژيکی دارد، نتوانتد بتا 

خشم گرفتن ملک
(فرادست)

ا سپاه گرد كردن ی
سپاه فرستادن

و جنگیدن و تاختن
ویرانی 
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برقرار کند و در نتیجه زبان قدرت های تاريخی ارتباط شخصیت
ست که جنبه عمومی دارد و  صیف آن، محدود به مواردی ا و تو

صیت شخ سیاری از  در تاريخ بلعمی شود. ها تکرار میدرباره ب
های گوناگونی ببینیم. های زبان قدرت را به شکلتوانیم جلوهمی

ستفاده از القاب و عناوين، مستقیم رای ترين روش بترين و رايجا
سله سل شنی جايگاه مراتب قدرت بود. اين عناوين بهنمايش  رو
و پادشتتاه( و فرودستتتان را مشتتخ   مل فرادستتتان )مانند 

کاربرد برخی  .شتتتدندکردند و مرزهای اجتماعی را يادآور میمی
یل مادين نیز میها و حرکتتمث بان های ن ند از نمودهای ز توا

شد. در گفت سقدرت با ستقیم زيرد ست، هنوز وگوی م ت با فراد
وگو، تشتتريفات زبانی چندان رايج نشتتده استتت و شتتیوۀ گفت

ست. با اين حال نمونه هايی وجود دارد که در مستقیم و صريح ا
ست؛  شده ا شأن فرادست رعايت  آن زیبت مخاطب برای حفظ 

کاربرد استتت. نويستتنده اما اين شتتیوه نستتبت به کل متن، کم
صیف طولانی و گزيمی ضايی تواند با تو نش برخی از واژگان، ف

نعمت خود پاسداری کند و قدرت او را ايجاد کند که از شأن ولی
به تصتتتوير بکشتتتد. جلوه بانهای را  مان  ز قدرت در طول ز

کند. شتتود و ستتیر تکمیلی خود را طی میدستتتخوش تغییر می
ستقیم و کاربرد القاب و عناوين  روش در  ترينکه رايج -بیان م

ست تمامی متون  سامد را در زبان قدرت  -تاريخی ا شترين ب بی
ست. هنوز  ستقیم ا سامد نیز متعلق به بیان زیرم دارد. کمترين ب

سیر طبیعی خود را طی می ست و  کند و زبان تاريخ در آزاز راه ا
یدگی ته پیچ یاف به متون اين دوره راه ن قدرت هنوز  بان  های ز
نهاستتتت.  تاريخ بلعمی  يت  ها ها يکدر ن ن ی ازتن تاريخی ام بع 

تطور زبان فارستتی و نحوه آزاز ارزشتتمند، بلکه ستتندی مهم از 
قدرت در يکی از دوره مايی  مدن بازن یدی فرهنگ و ت های کل

 .ايرانی است

 تعارض منافع
.نشده است انیب سندگانيگونه تعارض منافع توسط نو چیه
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